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 هاي اجتماعي منتشر شده است.گزارشي كه در شبكه؛ خواندم را حزب كمونيست ايران سازمان -لهكومهگزارش تحليلي سياسي پلنوم دهم كميته مركزي 

در رابطه با جنگ  لهومهكمواضعي كه  كنم.ونيستي ايران توصيه ميكم-را به همه فعالين جنبش كارگري لهكومهپلنوم دهم كميته مركزي  مطالعه اين گزارش
كه در اين دوران بسيار  لهتشكيلات علني كومهرده است قابل تعمق و بررسي است. اتخاذ كآمريكا و اسرائيل در ايران و پيامدهاي آن، امر مبارزه طبقاتي و...، 

هايي را در مقابل تشكيلات خود و جامعه قرار داده ، سياستو با وجود مشكلات عديده امنيتي در اقليم كردستان عراق حساس تاريخي جامعه ايران و منطقه
  شود.است كه يك نقطه عطف تاريخي محسوب مي

ها حرف و درباره برخي از آنكه  حاصر نشد وارد ائتلاف شش حزب و سازمان كردي شود له،كومه -كمونيست ايران زبح زمان كردستاناستر از همه، مهم
  به آن واقفند.» لهكومه«حديث زيادي در رابطه با آمريكا و اسرائيل وجود دارد. احتمالا اتخاذ چنين سياسي، بهايي دارد كه اين حزب و سازمان كردستان آن 

توان آن را فراموش نمي هابه اين سادگي و تاريخي است كه در حافظه جامعه ماندگار است وقايع مهم از جمله يكي از ايران، عليهيل ا و اسرائيكروز آمر ٣٩ جنگ
هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي داخل و خارج به خصوص همه گرايش هم در شرايطي كه اين جنگ كمابيش به شكل پراكنده و موضعي ادامه دارد.آن رد.ك

گران سياسي و اجتماعي در داخل و خارج كشور درباره اين جنگ فعالين و تحليل چنينهم هاي سياسي اپوزيسيون جمهوري اسلامي وايران، احزاب و سازماناز 
 بس كنوني به شدن ناراحتندآتشاند و از هبرخاستن ايران عليه خونين آمريكا و اسرائيل جنگبه حمايت از  علنا طلباند: گرايشات راست و سلطنتموضع گرفته

 گروهي ازند كه چگونه اهها رضا پهلوي، دچار حيرت شدطلبان و در راس آنسلطنت موضعالمللي از اين ها و افكار عمومي بينطوري كه حتي برخي رسانهبه
هاي آمريكا و اسرائيل و با ها و كنسولگريخانهتمقابل سفار در تجمعات با برگزاري كه طوري كهبه اندخشنود شده چنيناين ،از حمله به كشورشان ،ايرانيان

همواره ، »ياهوبي نتانبي« نخست وزير اسرائيل و »عمو ترامپ« رييس جمهور آمريكا از هاي خود،رسانه روزيتبليع شبانه و هاي اين كشورها،برافراشتن پرچم
  ژيم ادامه دهند.تا تغيير ر عليه ايران كه به حملات خود كنندمي در خواست

كند و موقعيت را كه جمهوري اسلامي را تضعيف مي با اين توجيه اندبا ملاحظاتي اين جنگ را مثبت ارزيابي كرده ،نيز برخي گرايشات چپ اپوزيسيونحتي 
  كند.اپوزيسيون و مردم معترض مساعدتر مي مبارزه براي

هاي كمك خي جريانات سياسي اپوزيسيون به ويژه اپوزيسيون كرد مستقر در اقليم كردستان عراق،برآمريكا و اسرائيل به شايع شده است كه از سوي ديگر، 
  اند. حتي اين ماجرا را بارها ترامپ، رييس جمهور آمريكا به زبان آورده است.مالي و تسليحاتي كرده

در اقليم  بخش علني آن كه اين حزبكردستان سازمان  -لهن و كومهرا، حزب كمونيست ايو ناامن بسيار حساس و خطرناك موقعيتاما در اين ميان و در چنين 
هاي اجتماعي به مبارزه مستقل طبقاتي كارگري و ساير جنبش از سوي ديگر،و  موضع نه به جنگ و نه به جمهوري اسلامي است از يك سوكردستان مستقر 

  اند.مستقل و بدون دخالت خارجي تاكيد كرده
ها ها، سازمانكند و دولتتوجه قرار نگيرد اما در شرايط كنوني بسيار حساس، توجه همگان را به خود جلب مي شايد چنين مواضعي در شرايط عادي چندان مورد

 عليه روزه آمريكا و اسرائيل ٣٩كنند. حتي جهانيان نيز با حساسيت جنگ دانان درباره آن اظهارنظر ميگران و تاريخهاي اجتماعي و تحليلو احزاب، جنبش
 كنند.دن تنگه هرمز و تاثير آن در افزايش قيمت سوخت و بنزين را با نگراني دنبال ميايران و بسته ش

  
اين گزارش به بررسي اجمالي اوضاع سياسي كنوني ايران و پيامدهاي جنگ اخير « آمده است: لهكومهپلنوم دهم كميته مركزي در مقدمه گزارش 

كه نشريات و هاي آتي حزب است. با توجه به اينها و سياستارائه تحليلي روشن براي تدوين تاكتيكپردازد. هدف، آمريكا و اسرائيل با جمهوري اسلامي مي
ثيرات اروزه اخير و ت ٤٠ها باقي نگذارند، اين گزارش بر ابعاد كليدي جنگ تحليلي در اين زمينه لاءكنند خهاي تبليغي و ترويجي حزب همواره تلاش ميارگان

بس پايدار منجر نشده، رويدادي مهم در مقياس جهاني بوده و پيامدهاي آن بر اقتصاد و سياست تمركز دارد. اين جنگ كه هنوز به آتشآن بر منطقه و جهان 
 ».جهاني اثرگذار است

در چهارچوب تقابل جمهوري اسلامي، آمريكا و اسرائيل توضيح داد. اين جنگ در شرايطي رخ  توان صرفاجنگ اخير را نمي«خوانيم: در ادامه اين گزارش مي
اي از هاي بزرگ، فرسايش سازوكارهاي پيشين نظم جهاني و گسترش منازعات ژئوپليتيكي وارد مرحلهالملل با تشديد رقابت قدرتداده است كه نظام بين

ولات پس از هفتم اكتبر در خاورميانه، رقابت فزاينده آمريكا با چين و روسيه و اهميت روزافزون مسيرهاي انتقال بازآرايي شده است. تداوم جنگ اوكراين، تح
 ».تر بر سر آرايش آينده قدرت در جهان تبديل شده استدهند كه هر تحول مهم در خاورميانه، به بخشي از كشمكش گستردهانرژي، همگي نشان مي



چنان درباره جنگ ايران و اسرائيل صادر شد، هم ١٤٠٤خرداد  ٢٤يك سال پيش در  يه حزب كمونيست ايران كه تقريبابيان«ست: در اين گزارش تاكيد شده ا
هاي جهاني و وظيفه مستقل جنبش انقلابي و دهد. اين بيانيه از ابتدا ماهيت جنگ، جايگاه نيروهاي درگير، نقش قدرتهاي ما را تشكيل ميمبناي سياست

بس شكننده برقرار است و سرنوشت صلح نامشخص، لازم است آن چارچوب تحليلي را بسط داده را به صراحت تبيين كرد. در شرايط كنوني كه آتشكارگري 
 .بندي كنيمتر صورتو با توجه به تحولات جديد، وظايف سياسي و تشكيلاتي خود را دقيق

 ماهيت جنگ جمهوري اسلامي، آمريكا و اسرائيل .١
جنگد. ستيز، ضدكارگر و سركوبگر است كه براي بقاي سلطه خود ميگ از هر دو سو ارتجاعي است. جمهوري اسلامي رژيمي مرتجع، دشمن مردم، زناين جن

ر است كه غالگسياست ها و اقدامات ارتجاعي آن در چند دهه گذشته بهانه اين حمله را فراهم كرده است. از سوي ديگر، اسرائيل نيز رژيمي جنايتكار و اش
برد و در پي بازترسيم توازن قوا در منطقه به نفع خود است. دولت آمريكا نيز براي مهار جمهوري اسلامي و كشي عليه مردم فلسطين را پيش ميسياست نسل

 .جنگدهاي رقيب ميتبديل آن به يك همكار متعارف، به منظور تأمين هژموني خود بر منطقه و پس راندن نفوذ قدرت
كند و به اميد بستن ن رو، يك نيروي انقلابي و مسئول هرگز به بهانه حمله خارجي به ايران، استراتژي مبارزاتي خود عليه جمهوري اسلامي را متوقف نمياز اي

چنان حفظ بايد هم گيري، جوهر سياست مستقل طبقاتي و انقلابي ماست كهافتد. اين جهتنمي» بخشرهايي«عنوان نيروي واهي به اسرائيل و آمريكا به
 ».شود

...  
 دو موضع متفاوت .٣«

هاي مختلف اپوزيسيون ايران شكل گرفت. روزه آمريكا و اسرائيل با ايران، دو رويكرد متفاوت در ميان طيف ٤٠ماه و جنگ در قبال رويدادهايي مانند كشتار دي
پروا به خيابان فرا زده، مردم را بيهاي شتابطلب و چه در ميان بخشي از نيروهاي چپ، با تكيه بر هيجان سياسي و ارزيابييك گرايش، چه از راست سلطنت

كرد. اين رويكرد، بدون توجه به توازن قوا، آمادگي سازماني، رهبري، اهداف براي سقوط جمهوري اسلامي قلمداد مي» فرصتي«ارجي را خواند يا جنگ خمي
 .گذاشتدفاع را در برابر ماشين سركوب يا ويراني جنگ تنها ميمردم بي ينه انساني، عملاروشن و هز

يابي، رهبري و برنامه روشن، در شرايطي كه جمهوري اسلامي دست به ماشه است، وان خياباني بدون سازمانداد كه فراخدر برابر آن، گرايش ديگر هشدار مي
هاي كار، يابي محلات و محيطتر مبارزه، از جمله اعتصاب عمومي، سازمانهزينهتواند به فاجعه منجر شود. اين گرايش در اين مرحله بر اشكال مؤثرتر و كممي

تواند جامعه را از مبارزه انجامد، بلكه ميكرد. در مورد جنگ نيز همين نگاه معتقد بود كه حمله خارجي نه تنها به آزادي نميعي تأكيد ميو ايجاد رهبري جم
شديد كند و حتي به هاي داخلي را به حاشيه ببرد، فضاي امنيتي را ت) عليه رژيم عقب براند، جنايت"نان، كار، آزادي"، با شعار ١٤٠٤(نظير خيزش ديماه مستقل

 .بقاي حكومت ياري رساند
هاي خياباني يا نظامي بود. اما سياست تجربه عملي نشان داد كه سياست اول ماجراجويانه، غيرمسئولانه و متكي بر اميد بستن به نيروهاي مرتجع خارجي، شوك

  ».تر بودتر و مسئولانهانهبيندوم، با تأكيد بر سازمان، آگاهي، توازن قوا و استقلال مبارزه مردم، واقع
...  
 »اندازها و وظايف ماايران پس از جنگ: چشم«

  مقدمه
چه در جريان است، تجديد آرايش همان بحران بس را نبايد به معناي برقراري صلح پايدار در خاورميانه تلقي كرد. آنپايان عملي جنگ و رسمي شدن آتش

ثيرات آن بر آرايش تابس و پيشين در شكلي ديگر است. درك اين تمايز، پايه هر تحليل و هر استراتژي عملي است. اين گزارش به بررسي دلايل اين آتش
  ».كندپردازد و وظايف پيش روي ما را تبيين مينيروهاي منطقه و داخل ايران مي

... 
 هاي براي آيندهسدر«
هاي سياسي كه مقبوليت اجتماعي داشته باشند بوده هاي خودجوش، نبود رهبري واحد، فقدان حزب سراسري و تشكلترين نقطه ضعف اين خيزشبزرگ•

 .است. فشار امنيتي و قطع اينترنت همواره اين خلاء سازماني را تشديد كرده است
ناپذيرند. مبارزه براي نان بدون مبارزه با استبداد هاي مدني، عدالت اقتصادي و برابري جنسيتي تفكيكه آزاديترين درس براي زحمتكشان اين است كمهم•

 .رسد و بالعكسبه نتيجه نمي
رو ههاي عظيم نيز در دستيابي به تغيير فوري نظام سياسي با محدوديت روبهاي مستقل و مطالبات روشن و قابل حصول، حتي خيزشبدون وجود تشكل•

 .شوندمي
اوردهايي و نهايتا پيروزي را نبايد صرفاً با سقوط فوري حكومت سنجيد؛ همبستگي جمعي، تقويت روحيه مقاومت و دگرگوني در فرهنگ سياسي جامعه، دست•

  ».ساز تحولات بزرگ آينده خواهند بودهستند كه زمينه



... 
 هاي ماوظايف و اولويت«
 :باررهايي از دو توهم زيان .١
هاي جهاني، راه آزادي مردم ايران را هموار نخواهند كرد. اين فشارها فقط موازنه توهم نجات از بيرون: نه فشار خارجي، نه حمله نظامي، و نه مداخله قدرت•

 .پردازندكند و هزينه آن را مردم ميميان نيروهاي ارتجاعي را بازتنظيم مي
شود. در غياب وجود ي و نيرومند. پيروزي تنها از تركيب سه عنصر آگاهي، سازماندهي و رهبري حاصل ميتوهم پيروزي بدون سازماندهي و رهبري سراسر•

هاي دروني رژيم و شكاف در بالا، در ها، تحميل تلفات و بالا بردن هزينه تغيير در اين جامعه است. بحراناين عناصر، فراخوان دادن به ريختن مردم به خيابان
تواند پر يافته مردم ميشود. فاصله ميان تضعيف يك حكومت و سقوط آن را فقط نيروي سازمانناي گفته شده، به رهايي مردم منجر نميغياب آمادگي به مع

 .رو استكند. اين دو رويكرد، ستون فقرات سياست ما در دوره پيش
 :هاي روشن در پرتو استراتژي عمومي حزب كمونيست ايرانلزوم طرح تاكتيك .٢

سال  ٤٧گيرند. اگر به تجربه هاي بعدي نيرو ميكوچك و گام به گام: مردم از كسب هر دستاوردي براي برداشتن گام هاي ظاهراپيروزيالف) جدي گرفتن 
ارا با ذات و هاي اين رژيم، حتي آنجا كه آشكنشينيآيد: تمام عقبمبارزه و مقاومت عليه جمهوري اسلامي رجوع كنيم، يك نتيجه اساسي به دست مي

دهد كه مردم ايران، اگرچه هنوز اش در تضاد بوده، فقط و فقط تحت فشار مبارزات اجتماعي و سياسي مردم تحميل شده است. اين واقعيت نشان ميايدئولوژي
نبوده است. برعكس، هر موج مبارزه، » دنآب در هاون كوبي«ها يك از اين رنجحاصل نبوده است. هيچاند، اما مبارزاتشان بيبه هدف نهايي خود دست نيافته

 .اي براي نبردهاي بعدي انباشته كرده استتجربه، آگاهي، جسارت و ظرفيت تازه
ي رو، دوره تداوم فشار بر حكومت خواهد بود. اما اگر قرار است اين فشارها به بهبود واقعي شرايط زندگيابي پايدار: دوره پيشب) تبديل فشار اجتماعي به سازمان

تر بيرون آمد. تجربه يافتهكننده وجود دارد و آن هم اينكه از درون هر مبارزه محلي و يا سراسري، سازمانمردم و گشايش سياسي بيانجامد، يك شرط تعيين
گسترده، اما فاقد سازمان و هاي انفجاري، هرچند قهرمانانه و هاي اخير نشان داده است كه مسير آينده دگرگوني اجتماعي و سياسي در ايران از شورشسال

رو، وظيفه طور ماندگار تغيير دهند. ازاينتنهايي قادر نيستند موازنه قوا را بهتوانند ديوار ترس را فرو بريزند، اما بهها ميكند. اين خيزشرهبري پايدار، عبور نمي
ها بايد ايجاد دهنده را تعيين كنيم. محور اين تاكتيكرس، عملي و سازمانهاي سياسيِ قابل دستمركزي ما آن است كه در پرتو استراتژي روشن حزب، تاكتيك

 .يافته را ساختهاي سازمانهاي مستقل باشد. بايد در متن نبردهاي روزمره براي نان، كار، آزادي، برابري و... اين شبكهو تقويت تشكل
صورت رسمي و آگاهانه براي كسب حق اعتصاب و حق تشكل باشد. تا زماني كه اين حقوق به اي تازه از مبارزات وسيعتواند، و بايد، آغاز مرحلهپايان جنگ مي

ماند. اما با تحميل و تثبيت اين حقوق، مبارزه براي اثر ميهاي معيشتي ناگزير پراكنده، موضعي و كمو عملي بر ساختار قدرت تحميل نشود، مبارزه براي خواسته
 .شودهاي بعدي هموارتر ميگيرد و راه براي برداشتن گامسير سراسري و مؤثرتري قرار مينان، مسكن، درمان و آموزش در م

ها از هاي كار و محلههاي همبستگي در محيطاند كه از تنهايي و پراكندگي بيرون بيايند، حلقهامروز بيش از هر زمان ديگر، كارگران و زحمتكشان نيازمند آن
هاي كوچك هاي مستقل و واقعي، قدميابي ايجاد كنند. براي ساختن تشكلتر از سازمانتگي مال گرفته تا اشكال گستردهتشكيل يك تعاوني يا صندوق همبس

توان در برابر اين طوفان ايستاد و افق يك زندگي درپي نشان داده است كه تنها از دل اتحاد، تشكل و مبارزه جمعي است كه ميهاي پياما پيگير بردارند. بحران
  ».تر را گشودايستهش
...   
 وظايف ما در كردستان«

 مقدمه
هاي ها، سابقه مبارزاتي و تجربهدر شرايط كنوني پساجنگ، با توجه به مختصات سياسي، اجتماعي و طبقاتي جامعه كردستان، و با در نظر گرفتن ظرفيت

دار در زندگي روزمره مردم سوق داده شوند. اي و ريشههاي اجتماعي، تودهيتشده اين جامعه، ضروري است كه فعالين حزبي بيش از پيش به سوي فعالانباشته
و روستايي فاصله  مبارزه سياسي اگر از متن جامعه، از نيازهاي واقعي مردم و از مطالبات ملموس كارگران، زنان، جوانان، معلمان، كولبران، زحمتكشان شهري

گيري تاكتيكي در اين دوره بايد بر اين اصل استوار باشد كه فعاليت سياسي و حزبي ماند. از همين رو، جهتيبگيرد، به سطح شعارهاي كلي و انتزاعي محدود م
بخشي و پيوند دادن مطالبات گوناگون، راه را براي تحقق اهداف بلندمدت دهي، آگاهيدر دل مبارزات اجتماعي جاري حضور فعال داشته باشد و از طريق سازمان

 .وار كندو استراتژيك هم
نيز مسئله مهمي است كه ياد آوري آن در اين مقدمه ضروري » پيماني احزاب كردستانمركز هم«گذرد اشاره به ايجاد چه كه در كردستان ميدر رابطه آن
به روشني طي اطلاعيه اي منتشر  را امضا نكرد و در اين زمينه دلايل خود را» همپيماني«، سند »مركز ديالوگ«له با وجود مشاركت فعال در روند است. كومه

 :نمود



هاي واقعي، رقابت سالم شناختن تفاوترسميتكند، اما خواهان بهله از ديالوگ متمدنانه ميان احزاب كردستان حمايت ميديالوگ بله، اما با شفافيت: كومه -
 .كردن اختلافاتسياسي، و پذيرش داوري دموكراتيك مردم است، نه پنهان

گرا هاي آمريكا و اسرائيل؛ مقابله با اپوزيسيون راستله: اتحاد با جنبش كارگري سراسر ايران؛ مخالفت با همراهي با سياستهاي استراتژيك كومهمرزبندي -
 .پيماني در اين محورها فاقد شفافيت استپيماني با مجاهدين خلق. سند همطلب؛ و رد همو سلطنت

پيش از توافق بر سر برنامه مشترك، بايد سياست و تاكتيك روشني براي شرايط كنوني وجود داشته باشد؛ ايجاد نهادهايي مثل  تقدم سياست بر نهادسازي: -
 .زا خواهد بوداثر يا حتي بحرانبدون سياست مشخص، بي» كميته ديپلماسي مشترك«
» سپاه كردستاني«د، بلكه بايد تحت كنترل نهادهاي منتخب مردمي قرار گيرد؛ ايده له معتقد است سلاح نبايد در اختيار احزاب بمانمسئله نيروي مسلح: كومه -

 .هاي متخاصم تجزيه كندتواند آن را به گروهداند چون اختلاف حزبي ميواحد تحت فرماندهي احزاب را خطرناك مي
ها) پر شود، نه با تقسيم ها، دانشگاهكراتيك مردمي (محلات، كارخانهقدرت بايد با نهادهاي دمو لاءحاكميت مردمي، نه تقسيم قدرت ميان احزاب: هرگونه خ -

 .قدرت ميان احزاب
له با توجه به اخباري كه حول و حوش امضاء اين سند در جريان بود، با ابراز نگراني در اين مورد هشدار داد كه هشدار درباره نقش آمريكا و اسرائيل: كومه -

 .ئيل براي جنبش كردستان فاجعه بار خواهد بودسياست همسويي با آمريكا و اسرا
 .كندوگو حمايت ميداند و از ادامه گفترا دستاوردي مثبت مي» مركز ديالوگ«چنان له همكومه -
 .هاستله همچنان خواهان همكاري بر پايه صداقت و احترام به تفاوتگيري از همكاري نيست؛ كومهعدم امضاي اين سند به معناي كناره -
  ».پاشد؛ و وضوح امروز بهتر از بحران فرداستها بنا شود، در لحظات حساس فروميكردن تفاوتنهايتا موضع ما اين بود: اتحادي كه بر پايه پنهان -
  ه شد در زير همين مطلب مطالعه نماييد.راشا آنكل گزارش پلنوم اخير حزب كمونيست ايران را كه در بالا بر فرازهايي از *
  

  
 های آمريکا و اسرائيل بر بشريت؟!دولت» هديه«تصاويری دلخراش از مناطق مسکونی غزه و 

 
اين لحظات شوند. چرا كه اتفاقي روي داده و توجه همگان را به خود جلب كرده است. ساز محسوب ميدر تاريخ و زندگي بشر، لحظاتي هستند كه سرنوشت

 فلاسفه، تا گرفته سياسي احزاب و هادولت از- ها، يا تحولات ساختاري، تمامي اركان جامعههاي عميق، جنگبحرانها همان نقاط عطف تاريخ هستند كه در آن
 .كنند بيان شفاف را خود مواضع تا كنندمي مجبور را-مردم هايتوده و محققان

 م:آفريني اقشار مختلف به اين شكل هستيها شاهد نقشاين زمان است. در بحران مشروعيت بنيادين يا تغيير پارادايم معمولا ناشي از يك ،چنين شرايطي

 .پردازند تا مبنايي فكري براي آينده ارائه دهندبه بازتعريف مفاهيم بنيادين مانند عدالت، آزادي و اخلاق مي: فلاسفه و انديشمندان

 .شوندويي به مطالبات فوري افكار عمومي مواجه ميهاي عملي، حفظ انسجام اجتماعي و پاسخگبا چالش اتخاذ سياست: هااحزاب و دولت

 .كنندها را تحليل ميبان را ايفا كرده و پيامد تصميمات و ايدئولوژينقش ديده: محققان و پژوهشگران
، از هاي بزرگ اجتماعيانقلاب ،هاي جهانيجنگ عصر روشنگري، گيري واداشتند شامل دورانهاي برجسته تاريخي كه تمام اركان جامعه را به موضعنمونه

  .است روزه آمريكا و اسرائيل به ايران ٣٩جمله تحولات خاورميانه و حمله نظامي 
كشي دولت ظهور ترامپيسم و نسل است. كرده رشدشديدا  طلبانبه ويژه سلطنت يايران در گرايشات راست اپوزيسيون در جهان وفاشيسم  ،در شرايط كنوني

طلب را تقويت كرده بيش از پيش، گرايشات فاشيستي و جنگ ،اينگ اخير آمريكا و اسرائيل عليه ايران در بطن تحولات جهاني و منطقهاسرائيل در غزه و ج
  است.

در مقابل  انداز روشنياند يك افق و چشمهايشان نتوانستهبا تمام تلاش و جانفشاني هاست كهدهه ياليست و كمونيست جهان و ايران نيزسو سو چپنيروهاي 
   اند.هاي مداوم شدهجو قرار دهند. از سوي ديگر، اين نيروها، دچار تشتت و جداييخواه و عدالتهاي اجتماعي آزاديطبقه كارگر و ساير جنبش



جديد تضاد طبقاتي و  ايدهيعني . مجادله سياسي و اجتماعي و فرهنگي كردو با آن  قرار دادصورت تاريخي ساخته شده است را هدف اي كه بهجامعه اساسا
با در نظر گرفتن اين در مرزهاي تمايز و البته درون واحدهاي ملي قرار داد.  طبقاتي يابيجدال هويت با اتكا به تجارب تاريخي طبقه كارگر، مبارزه تاريخي را

سئله باعث شده كه بخشي از طبقه كارگر آمريكا به ترامپ فاشيسم دارد همني ماي با فاشيسم تنها با لايه بسيار نازك و شكننده ،كنوني گراييمليامر مهم كه 
  اند.هاي سوئد راي دادهسال پيش به حزب فاشيستي دموكرات ٤يا برخي از كارگران سوئد در انتخابات  .دار راي بدهدطلب و سرمايهو جنگ

بحث اين كه جامعه ايران محكوم  زير سئوال برده است. را و همبستگي انساني يو مفهوم شهروند برجسته كردهها را همه تمايزها و تفاوت ، هموارهگراييملي
ان شوند و راه نشپسر شاه و پسر امام بايد جانشين پدرا :دارند مشتركي موروثي ، ريشهسياست نگرش و هر دو در حالي كه ولايت فقيه را بپذيرد ااست شاه و ي

 در جامعه اشيسم و سركوب و سانسورف تا رهبري فردي وبچرخد  سابق همان پاشنه يرو درچنان بايد مه ،ديگر بارتعهشناسند. برسميت نمي را بهسومي 
اند و مردود . در حالي كه در جامعه ايران هم شاهان و هم امامان و ولايت فقيه امتحان خود را پس دادهتر تامين گرددداري قاطعو منافع سرمايه بازتوليد گردد

، راه سومي از جمله روابطه و مناسبات دموكراتيك و دموكراسي مستقيم شورايي خواهد شد،عتا آينده جامعه ايران، بايد با گذشته متفاوت ياند. پس طبهم شده
دخالت و حضور فعالي  در همه امور اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و ديپلماسي مستقيما مندآگاه و علاقه و مزدبگيران همه شهروندان است كه

سيت، باورهاي مذهبي و عقايد سياسي مختلف در نظر گرفتن مليت؛، جن تواند جامعه ايران را بدونانداز روشني است كه ميافق و چشم هماناين  داشته باشند.
  كم به آزادي و برابري نسبي برساند. و متفاوت، دست

طلبان مجددا در ايران به قدرت برسند وضعيت ايران بهتر از كشورهاي همسايه خود، يعني عراق اگر سطنت گويي كنيمامروز نيازي نيست كه ما پيش بنابراين،
ياسي، اجتماعي و افغانستان نخواهد شد. و چه بسا ايران همانند يوگسلاوي سابق، به چندين كشور تقسيم خواهد شد. در چنين وضعيتي، اين يك وظيفه  مهم س

هايي سياسي است كه در اين مورد موضع سفاف و بدون تفسيري اتخاذ كنند. يعني  سياتس كه ن و فعالين سياسي و احزاب و سازمانگراو انساني همه تحليل
هاي ها و سخنرانيله در همه مصاحبهدر پيش گرفته است. رفيق ابراهيم عليزاده دبيركل كومه» لهكومه«اكنون حزب كمونيست ايران و سازمان كردستان آن 

  ورزد. شان تاكيد ميها به اين موضع حزبها و كنفرانسكيلاتي و علني و رسانهتش
، حضور در معادلات سياسي كشور اقتصادي هرشد و توسعهاي اجتماعي ايران بدون دخالت خارجي، ضروتا بايد سياسي احزاب و جنبش استقلال امروز تاكيد بر

بيند و خواهان مردم خود را جدا از منافع كارگران و مردم كشورهاي همسايه و جهان نمي ملي كارگران و ، در اين صورت، منافعداي و جهاني معنا كنمنطقه
برجسته و وزين يك حزب سياسي  جايگاه جاست كهدر اين شود.هايشان در امور داخلي كشورهايشان ميآميز و دوستانه و عدم مداخله دولتزيستي مسالمتهم

هاي آتي يك سياستهر صورت، تعريف استقلال سياسي،  در گردد.تر ميي نيز براي افكار عمومي مردم آشكارتر و روشنالمللبين در سياست و جنبش اجتماعي
 ترشفاف نظراتبايستي برخي ، الملليو همبستگي داخلي و بينرا در پي خواهد داشت. زيرا منطق سياسي اين است كه در فضاي همكاري  حزب و يك جامعه

   روند نه يك طرفه.پيش مي صورت دوجانبه و متقابلبه ها،و همبستگي هارا در نظر گرفته و از چشم نيانداخت. همكاري
  هاي موجود را به يك شرايط انقلابي سوق دهيم؟جا، يك مسئله مهم ديگر، آن است كه چگونه فرصتدر اين

ي طبقاتي بوده تاريخ تمام جوامع تاكنوني تاريخ مبارزه«كه:  اندتاكيد كرده. او و انگلس در مانيفست كمونيست در انديشه ماركس، طبقه مفهومي كانوني است
 ».است

 .مركز توجه قرار دارندطور مداوم در طبقاتي به قتصادي پديدارهاي طبقه و مبارزههاي اهاي ماركس از رخدادهاي تاريخي و بنياندر تحليل
ي سازيِ جامعهتر از سرنگونكند. هدف او در مبارزات سياسي چيزي كمجايگاه ممتازي دارد و نقشي كليدي ايفا مي چنين در متونِ سياسيِ ماركس، طبقههم

كه در مانيفست چنان-داري را واژگون كنند ت سرمايهبايسي كارگر نيست. آنان كه ميطبقاتي نيست و نيرويي كه قادر به تحقق اين خواست باشد نيز جز طبقه
 .دارندداري، طبقات را نيز از ميان برميكردنِ سرمايهزمان با سرنگونكارگران نوين يا پرولتاريا هستند كه هم -كمونيست تاكيد شده است

داراني بفروشند كه ابزار توليد نبوده و ناگزيرند تا نيروي كار خود را به سرمايه اند كه مالك داري، كارگرانيسرمايه طبقات در جامعه ماركس درباره نظريه هسته
پردازد. هاي سياسي و اجتماعي طبقه نيز مياقتصادي به جنبه كنند. ليكن ماركس علاوه بر جنبهمازادِ كار كارگران را در قالب ارزش اضافي/سود تصاحب مي

 :نويسدشوند. ماركس در فقر فلسفه ميتمايز قائل مي» طبقه براي خود«و » طبقه در خود« ها ميانركسيستادراك از طبقه، مابراي ايضاحِ اين دو 
آورد. متعاقبا وجود ميها وضعيت و منافع مشترك بهداري براي آني سرمايهكند. سلطههاي مردم را به كارگر تبديل ميشرايط اقتصادي نخست بسياري از توده

 عنوانبه را خود و آمده هم گرد توده اين (...)اي براي خود نيست. در جريانِ مبارزه شود گرچه هنوز طبقهتبديل مي داري به يك طبقهبرِ سرمايهاين توده در برا
  .كند كه به منافع طبقاتي بدل خواهند شدنافعي دفاع ميم از و سازدمي متشكل خود، براي ايطبقه

تواند تنها به تحليل اقتصادي و تاريخي طبقه است، نمياي سوسياليستي و بيجامعه داري و برپا داشتنطبقاتي سرمايه جامعه جنبشي كه در پي واژگون كردن
 .ي كارگر به بازيگري سياسي با خودآگاهي طبقاتي براي مبارزه در راه منافع طبقاتي بكوشدچنين بايد براي رشد طبقهطبقات بسنده كند. بلكه هم

شود . از رهگذر تحليل طبقات از حيث ساختاري، دانشي خلق ميسياسي لحاظ كرد آغازين در بسيج نقطه عنوانبايست بهصادي طبقه را ميرو تحليل اقتاز همين
اضافي  توليد و توزيع كار انهدارمايههاي سرهاي انساني بر مبناي موقعيت خود در فرايند توليد واجد چه منافعي هستند كه در تضاد با روشكه گروهپيرامون اين

ها جمعي يا سازمان سياسي است، سوسياليست انجامد و هر دو وجهِ هويت طبقاتيقرار دارد. بدين سبب كه اين منافع به خودي خود به تبلورِ آگاهي طبقاتي نمي
  .طبقاتي سهيم باشند عنوان گرانيگاه براي ايجادِ آگاهياز تجزيه و تحليل طبقاتي به بايد فعالانه در استفاده



خواه و دموكرات از هاي مختلف آمريكا از هر دو حزب جمهوريوجه پذيرفتني نيست و محكوم است. دولتاي توجيه آن، به هيچدفاع از جنگ و يا با هر بهانه
هاي اند. دولت اسرائيل با حمايتانساني آفريده ها و كودتاهايي بر مردم برخي كشورها تحميل كرده و فجايعها و اشغالجمله در چهار دهه گذشته، لشكركشي

كشي راه انداخته و سعي دارد نقشه فلسطين از نقشه هاي عربي، در نوار غزه نسلخاصيتي دولتدريغ دولت آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي و سكوت و بيبي
  اند.خود را به اين جنايات بستهگوش  چشم و سياسي،ها و گرايشات مختلف احزاب و دولت بسياري سفانهااما مت منطقه حذف كند؛

هاي تاثيرگذار كه مسير تاريخ العاده تاثيرگذار و قابل توجه متعددي بوده كه تمدن ما را براي هميشه تغيير دادند، اما سالاگر چه تاريخ مملو از رويدادهاي فوق
 .كه هيچ اتفاق بزرگ و خاصي رخ دهدگذشت بدون اينتر اوقات، زمان زيادي مياند. بيشدادهرا تغيير دادند بسيار اندك بوده و با فواصل زماني طولاني رخ 

  كند.دهد كه گاهي همه را غافلگير مياما در جهان امروز به يمن تكنولوژي مدرن، تغييرات و تحولات به حدي سريع روي مي
همتا و خواندني از سراسر تاريخ گيرد و برداشتي كلي، موجز، بيديرينه سنگي تا به امروز پي ميهاي تاريخ طرح كلي فرايندهاي تاريخ را از دوره گذرگاهدر واقع 

 جو، ضدجنگ و ضدخشونت، ضدتبعيض و استثمار،هاي آگاه و عدالتطبيعتا در هر تحول تاريخي، نيروها و انساندهد. انسان و قوانين حاكم بر آن به دست مي
  د. ندههاي خود قرار ميجويياهتحول اجتماعي ماركس را پايه ر

برابري زن و  ،مليماند، بلكه عوامل به ابعاد اقتصادي و اقتصادي اجتماعي تحول محدود نمي صرفا هاي آگاه،نيروها و انسانتوجه هاي تاريخي، در پيچ و خم
را نيز كه  هاي مدرنآورانهفنتكنولوژي و  گري و دولت،نظامي غيرمذهبي، تبعيض و استثمار، حقوق كودكان، محيط زيست و مذهبي و و هنر، فرهنگ مرد،

  .دهدبين نقد قرار ميو زير ذره كاودها دوام آورده است به تفصيل ميطي قرن
  

 
  

  ان مراجعه كنند.طلبنامه انترناسيونال دوم عليه جنگكنند بهتر است به قطعنامند و جنگ را توجيه ميهاي كمونيستي ميجرياناتي كه خود را جريان
 ٢٤(١٩١٢العاده اين سازمان در نوامبر نام دارد كه در كنگره فوق )Basel Manifesto(نامه انترناسيونال دوم عليه جنگ جهاني اول، بيانيه بازلترين قطعمهم

هاي امپرياليستي و بحران بالكان، اصول نتيجه رقابتبيني خطر وقوع جنگ جهاني در اين بيانيه با پيش د.نوامبر) در شهر بازل سوئيس به تصويب رسي ٢٥و 
 د:زير را تدوين كر

 د.داري هدايت كننامان را عليه جنگ و مسببان آن يعني طبقات حاكم سرمايهاي بيالمللي خواست تا مبارزهاز پرولتارياي بين: مبارزه قاطع
طلبانه و اعتصابات كارگري) براي جلوگيري از وقوع جنگ (از جمله تبليغات صلحممكناحزاب سوسياليست موظف شدند از تمام ابزارهاي  :پيشگيري از جنگ

  .استفاده كنند
در صورت وقوع جنگ، احزاب كارگري متعهد شدند كه براي پايان سريع آن تلاش كرده و از بحران اقتصادي و سياسي ناشي : استفاده از بحران براي انقلاب

 د.برداري كننداري بهرهمايهاز جنگ، براي تسريع سرنگوني سر
نامه قاطع، با وجود اين قطع د.ييد و تقويت كراطور كامل ترا به ١٩٠٧كنگره اشتوتگارت در سال  گريهاي ضد نظامينامهاين سند، قطع: ييد اصول اشتوتگارتات

به اصول همبستگي كارگري خيانت كرده و از  الملل دومبين ، بسياري از رهبران برجسته و احزاب سوسياليست عضو١٩١٤با آغاز جنگ جهاني اول در سال 
  د.هاي بورژوايي خود حمايت كردند. اين عملكرد موجب انشعاب و در نهايت فروپاشي انترناسيونال دوم شطلبانه دولتهاي نظامي و جنگسياست

تري ادامه ، نه تنها كم نشده است بلكه با شدت بيشقاتي كار و سرمايهطب هايتاريخي براساس تضاد و مبارزه »كارگران جهان متحد شويد«ايده در حالي كه 
كنند و به همين حس ميخود را فرودست و طردشده . اما كارگران بخش اعظم جهان، اوضاع بهتري دارند ، نسبتاداريهاي سرمايهكارگران در جامعهاگر  دارد.

در حال حاضر، طبيعتا وظيفه  . بنابراينداري ايفا كنندر دهند و نقش تاريخي خود را در برانداختن سرمايهگردند تا وضعيت موجود را تغييدليل، به دنبال راهي مي
رفت از وضعيت موجود اصلي همه نيروهاي چپ و كمونيست، اين است كه وضعيت موجود را براي طبقه كارگر و جامعه تشريح كنند و در عين حال، راه برون

ه نمايند. از سوي ديگر، به استقلال طبقاتي و عدم مداخله خارجي در مبارزه طبقاتي خود تاكيد ورزند. مسيري كه اكنون حزب كمونيست طور شفاف فرمولرا نيز به
  اند.ها و مبارزات طبقاتي خود قرار دادهله نيز در اولويت فعاليتايران و سازمان كردستان آن كومه

  ٢٠٢٦نهم يولي -١٤٠٥شنبه هجدهم تير پنج



  ضميمه:
  لهكومهگزارش تحليلي سياسي پلنوم دهم كميته مركزي 

 اوضاع سياسي كنوني و وظايف ما
 مقدمه

پردازد. هدف، ارائه تحليلي روشن اين گزارش به بررسي اجمالي اوضاع سياسي كنوني ايران و پيامدهاي جنگ اخير آمريكا و اسرائيل با جمهوري اسلامي مي
نند خلأ تحليلي در اين كهاي تبليغي و ترويجي حزب همواره تلاش ميهاي آتي حزب است. با توجه به اينكه نشريات و ارگانها و سياستبراي تدوين تاكتيك

بس پايدار منجر روزه اخير و تأثيرات آن بر منطقه و جهان تمركز دارد. اين جنگ كه هنوز به آتش ٤٠ها باقي نگذارند، اين گزارش بر ابعاد كليدي جنگ زمينه
 .نشده، رويدادي مهم در مقياس جهاني بوده و پيامدهاي آن بر اقتصاد و سياست جهاني اثرگذار است

الملل با توان صرفاً در چهارچوب تقابل جمهوري اسلامي، آمريكا و اسرائيل توضيح داد. اين جنگ در شرايطي رخ داده است كه نظام بيننگ اخير را نميج
ست. تداوم جنگ اي از بازآرايي شده اهاي بزرگ، فرسايش سازوكارهاي پيشين نظم جهاني و گسترش منازعات ژئوپليتيكي وارد مرحلهتشديد رقابت قدرت

دهند كه ي نشان مياوكراين، تحولات پس از هفتم اكتبر در خاورميانه، رقابت فزاينده آمريكا با چين و روسيه و اهميت روزافزون مسيرهاي انتقال انرژي، همگ
 .تر بر سر آرايش آينده قدرت در جهان تبديل شده استهر تحول مهم در خاورميانه، به بخشي از كشمكش گسترده
هاي ما را تشكيل درباره جنگ ايران و اسرائيل صادر شد، همچنان مبناي سياست ١٤٠٤خرداد  ٢٤بيانيه حزب كمونيست ايران كه تقريباً يك سال پيش در 

صراحت تبيين كرد.  هاي جهاني و وظيفه مستقل جنبش انقلابي و كارگري را بهدهد. اين بيانيه از ابتدا ماهيت جنگ، جايگاه نيروهاي درگير، نقش قدرتمي
بس شكننده برقرار است و سرنوشت صلح نامشخص، لازم است آن چارچوب تحليلي را بسط داده و با توجه به تحولات جديد، وظايف در شرايط كنوني كه آتش

 .بندي كنيمتر صورتسياسي و تشكيلاتي خود را دقيق
 ماهيت جنگ جمهوري اسلامي، آمريكا و اسرائيل. ١

جنگد. ستيز، ضدكارگر و سركوبگر است كه براي بقاي سلطه خود ميهر دو سو ارتجاعي است. جمهوري اسلامي رژيمي مرتجع، دشمن مردم، زناين جنگ از 
كه  غالگر استسياست ها و اقدامات ارتجاعي آن در چند دهه گذشته بهانه اين حمله را فراهم كرده است. از سوي ديگر، اسرائيل نيز رژيمي جنايتكار و اش

برد و در پي بازترسيم توازن قوا در منطقه به نفع خود است. دولت آمريكا نيز براي مهار جمهوري اسلامي و كشي عليه مردم فلسطين را پيش ميسياست نسل
 .جنگدهاي رقيب ميتبديل آن به يك همكار متعارف، به منظور تأمين هژموني خود بر منطقه و پس راندن نفوذ قدرت

كند و به اميد بستن يك نيروي انقلابي و مسئول هرگز به بهانه حمله خارجي به ايران، استراتژي مبارزاتي خود عليه جمهوري اسلامي را متوقف نمي از اين رو،
 .همچنان حفظ شود گيري، جوهر سياست مستقل طبقاتي و انقلابي ماست كه بايدافتد. اين جهتنمي» بخشرهايي«عنوان نيروي واهي به اسرائيل و آمريكا به

 اهداف اين جنگ. ٢
زني، حفظ اي به عنوان اهرم چانهالف) جمهوري اسلامي ايران: هدف اصلي جمهوري اسلامي بقا و جلوگيري از فروپاشي يا تغيير رژيم است. حفظ برنامه هسته

ار اعمال قدرت غيرمستقيم، همگي براي تثبيت موقعيت اين رژيم به توان موشكي به عنوان ابزار بازدارندگي، و استمرار نفوذ در كشورهاي منطقه به عنوان ابز
 .عنوان يك بازيگر مؤثر در معادلات خاورميانه حياتي هستند

و وادار كردن آن ب) ايالات متحده آمريكا: اهداف آمريكا شامل مهار و تنظيم رفتار جمهوري اسلامي، جلوگيري از تبديل ايران به يك قدرت غيرقابل كنترل، 
اي مطلوب آمريكا است. اين اهداف لزوماً به دنبال تغيير رژيم نيستند، بلكه بر اطمينان از امنيت اسرائيل به عنوان متحد استراتژيك، به پذيرش قواعد نظم منطقه

جهاني، و كنترل جريان انرژي (نفت هايي مانند چين و روسيه، جلوگيري از تبديل ايران به بخشي از بلوك رقيب در نظم محدود كردن نزديكي ايران به قدرت
 .و گاز) و باز و بين المللي ماندن تنگه هرمز متمركز هستند

تر دارد: سرنگوني يا فروپاشي جمهوري اسلامي به عنوان يك هدف حداكثري، جلوگيري از دستيابي تر و حداكثريج) اسرائيل: اهداف اسرائيل ماهيتي امنيتي
 .اي جمهوري اسلامي، و ضربه زدن به شبكه نيروهاي نيابتي آنكل ممكن، تضعيف قدرت منطقهاي به هر شايران به سلاح هسته

هاي اصلي قدرت خود نيست، زيرا آن را معادل از دست كندي پيشرفت مذاكرات كنوني ناشي از اين واقعيت است كه جمهوري اسلامي حاضر به واگذاري مؤلفه
بدون ورود به يك جنگ پرهزينه  كند. آمريكا نيز ميان اين دو، به دنبال مديريت بحرانها را تهديدي غيرقابل قبول تلقي ميداند. اسرائيل اين مؤلفهرفتن بقا مي

 .داردعيار است. در نتيجه، نه جنگ قادر به حل اين تضاد بوده و نه ديپلماسي توانسته آن را برطرف كند، و فعلاً كشمكش در سطوح مختلف ادامه تمام
 دو موضع متفاوت. ٣

هاي مختلف اپوزيسيون ايران شكل گرفت. يران، دو رويكرد متفاوت در ميان طيفروزه آمريكا و اسرائيل با ا ٤٠ماه و جنگ در قبال رويدادهايي مانند كشتار دي
پروا به خيابان فرا زده، مردم را بيهاي شتابطلب و چه در ميان بخشي از نيروهاي چپ، با تكيه بر هيجان سياسي و ارزيابييك گرايش، چه از راست سلطنت

كرد. اين رويكرد، بدون توجه به توازن قوا، آمادگي سازماني، رهبري، اهداف مهوري اسلامي قلمداد ميبراي سقوط ج» فرصتي«خواند يا جنگ خارجي را مي
 .گذاشتدفاع را در برابر ماشين سركوب يا ويراني جنگ تنها ميروشن و هزينه انساني، عملاً مردم بي



بي، رهبري و برنامه روشن، در شرايطي كه جمهوري اسلامي دست به ماشه است، ياداد كه فراخوان خياباني بدون سازماندر برابر آن، گرايش ديگر هشدار مي
هاي كار، يابي محلات و محيطتر مبارزه، از جمله اعتصاب عمومي، سازمانهزينهتواند به فاجعه منجر شود. اين گرايش در اين مرحله بر اشكال مؤثرتر و كممي

تواند جامعه را از مبارزه انجامد، بلكه مينگ نيز همين نگاه معتقد بود كه حمله خارجي نه تنها به آزادي نميكرد. در مورد جو ايجاد رهبري جمعي تأكيد مي
هاي داخلي را به حاشيه ببرد، فضاي امنيتي را تشديد كند و حتي ) عليه رژيم عقب براند، جنايت"نان، كار، آزادي"، با شعار ١٤٠٤مستقل (نظير خيزش ديماه 

 .مت ياري رساندبه بقاي حكو
هاي خياباني يا نظامي بود. اما سياست تجربه عملي نشان داد كه سياست اول ماجراجويانه، غيرمسئولانه و متكي بر اميد بستن به نيروهاي مرتجع خارجي، شوك

 .تر بودتر و مسئولانهبينانهدوم، با تأكيد بر سازمان، آگاهي، توازن قوا و استقلال مبارزه مردم، واقع
 انداز محتملچشم. ٤

بس و كم به تمديد آتشبه احتمال زياد، مذاكرات ايران و آمريكا حتي اگر به يك توافق استراتژيك و پايدار نينجامد ، كه در شرايط كنوني بعيد است ، دست
ي متقابل، فشارهاي سياسي و اقتصادي، و تواند شامل مذاكرات طولاني، تهديدهامنجر خواهد شد. اين دوره مي» نه جنگ، نه صلح«گيري يك دوره شكل
 .باش دائمي باشدآماده

اشت. آمريكا دولت آمريكا احتمالاً از سر محاسبه هزينه، مخالفت هاي وسيع داخلي و منطقه اي، و فايده تمايل چنداني به ازسرگيري فوري جنگ نخواهد د
ناگون ادامه دهد: تحريم، انزواي ديپلماتيك، تهديد نظامي، فرسايش اقتصادي، و امتيازگيري ترجيح خواهد داد همان سياست آشناي فشار حداكثري را با اشكال گو

م را اي. معناي اين وضعيت آن است كه جمهوري اسلامي، حتي در غياب جنگ مستقيم، همچنان زير فشار شديد باقي خواهد ماند. اما اين فشارها رژيمرحله
 :نددهدر برابر يك دوراهي تاريخي قرار مي

جايي در هنشيني و تغيير آرايش دروني حاكميت: تسليم نسبي در برابر فشارها، هرچند ممكن است موقتاً از شدت بحران بكاهد، به احتمال زياد به جابالف) عقب
اي كمتر. شواهد ام با هزينهشود؛ يعني نوعي تجديد آرايش رهبري از بالا براي حفظ كليت نظهاي رهبري آينده جمهوري اسلامي منجر ميآرايش و چهره

 .نشان مي دهد كه حاميان اين سياست فعلا دست بالا را دارند
شده، و حركت به سوي سلاح تواند به معناي انتخاب مسير سركوب، اقتصاد بسته، جامعه كنترلب) حركت به سوي الگوي بقا از طريق انزوا: تسليم نشدن مي

الگويي نزديك به كره شمالي. اما چنين مسيري تنها به تعويق انداختن فاجعه است. اگر اين گزينه دنبال شود، جنگ عنوان تضمين نهايي بقا باشد؛ اتمي به
 .انداز جدي تبديل خواهد شدديگري با اسرائيل از يك احتمال دور به يك چشم

 .كندشود، بلكه فقط شكل آن تغيير ميدر هر دو حالت، نتيجه روشن است: بحران رژيم حل نمي
 »اندازها و وظايف ماايران پس از جنگ: چشم«

 مقدمه
بس را نبايد به معناي برقراري صلح پايدار در خاورميانه تلقي كرد. آنچه در جريان است، تجديد آرايش همان بحران پايان عملي جنگ و رسمي شدن آتش

بس و تأثيرات آن بر آرايش است. اين گزارش به بررسي دلايل اين آتش پيشين در شكلي ديگر است. درك اين تمايز، پايه هر تحليل و هر استراتژي عملي
 .كندپردازد و وظايف پيش روي ما را تبيين مينيروهاي منطقه و داخل ايران مي

 بس و تفاهمضرورت آتش. ٢
جنگ را لازم كرده بود. با اين حال، آمريكا و گيرد كه اساس بس را ممكن و ناگزير كرد، در واقع از همان منطق مادي بحراني سرچشمه ميشرايطي كه آتش

هاي اقتصادي سنگين، ناامني بازارهاي انرژي و كشتيراني از خليج فارس تا مديترانه، و نياز سرمايه اي تمايلي به ادامه جنگ نداشتند. هزينههاي منطقهقدرت
اسرائيل نيز، عليرغم تمايلش به تداوم جنگ، به دليل وابستگي حياتي به پشتيباني  جهاني به حداقل ثبات براي سودآوري، از جمله دلايل اين عدم تمايل بودند.

هاي المللي بيشتر، فشار افكار عمومي جهاني، و حتي شكافتوانست انزواي بيننامه همراهي كند. افزون بر اين، ادامه جنگ ميآمريكا، ناچار شد با اين تفاهم
 .شكاف بزرگ در بين افكار عمومي و كابينه و شخص ترامپ) و اسرائيل را تعميق بخشد دروني در آمريكا، (از جمله بيشتر شدن

 نامه جديد و تغيير در آرايش نيروهاتفاهم. ٢
ه نامه چه تغييري در آرايش نيروهاي طبقاتي و سياسي منطقپرسش اصلي اين نيست كه آيا جمهوري اسلامي امتياز بيشتري گرفت يا آمريكا، بلكه اين تفاهم

ها و اي نبود؛ بلكه گشايش نسبي اقتصادي به دنبال داشت، تكنوكراتتنها يك توافق فني هسته ٢٠١٥كند. برجام و در توازن قواي داخلي ايران ايجاد مي
مريكا در چارچوب نظمي نسبتاً را موقتاً تقويت كرد و نيروهاي تندرو را نسبتاً به حاشيه راند. برجام در شرايطي شكل گرفت كه آ» بورژوازي ليبرال ـ رانتي«

 .بود» داري رانتي ـ نظاميسرمايه«ها براي ادامه همان مدل كرد و جمهوري اسلامي به دنبال كاهش تحريماي ايران عمل ميباثبات براي مهار برنامه هسته
ت آمريكا و چين، و آسيب ديدن نظم آمريكامحور در داري جهاني، رقاباي واقعي و در بستر بحران عميق سرمايهاما تفاهم جديد پس از يك جنگ منطقه

اين . ٢٠١٦تا  ٢٠١٣هاي رو هستيم، نه بازگشت به وضعيت نسبتاً باثبات سالاي از بحران هژموني در منطقه روبهشود. ما با مرحله تازهخاورميانه بسته مي
 .اي استطقهاي از همان بحران منبندي تازهنامه پايان بحران نيست، بلكه صورتتفاهم



 ايفاكتورهاي اصلي در آرايش جديد منطقه. ٣
هايي مانند شهر نئوم و مناطق آزاد، به ثبات قيمت نفت و امنيت هاي عظيم در پروژهگذاريعربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس: اين كشورها با سرمايه •

دهد كه اين كشورها به دنبال بازي در نشان مي» كمربند و جاده«باط با چين در چارچوب اند. نزديكي نسبي عربستان و ايران و ارتمسيرهاي كشتيراني وابسته
 .چند زمين قدرت هستند، نه فقط زمين آمريكا

راي گخواهد كنترل منطقه و را حفظ و سلطه كامل پترودلار را احيا كند، اما درگير جنگ فرسايشي جديد نشود. دولت راستآمريكا و اسرائيل: آمريكا مي •
 .كند» يكسره«خواهد مسئله جمهوري اسلامي را با خشونت هرچه زودتر اسرائيل اما با تكيه بر ناسيوناليسم افراطي مي

ها را خورده است. هزينه مالي، هاي عراقي، بخشي از ضربهها تا برخي گروهاالله و حوثيجمهوري اسلامي: شبكه نيروهاي نيابتي جمهوري اسلامي، از حزب •
ها بالا رفته، در حالي كه داخل كشور فقر، تورم و نارضايتي به مراتب شديدتر شده است. اين وضعيت امكان افشاي ماهيت كي و سياسي حفظ اين شبكهلجستي

 .آوردهاي خارجي و نيازهاي داخلي فراهم ميها را از طريق تضاد ميان هزينهضدملي و ضدطبقاتي اين سياست
برند، اما منطق سود داري ـ دولتي هستند كه از رقابت با آمريكا سود ميهاي سرمايهداري نيستند، بلكه قدرتت آلترناتيو ضدسرمايهروسيه و چين: اين دو قدر •

 .اي ندارندثباتي مهارناپذير علاقهكدام به بيكنند. هيچو بازار را بازتوليد مي
هاي داخلي، از انرژي و مهاجرت تا رشد راست افراطي، توان مانور آنها را كاهش داده نده است. بحرانكناروپا: برخلاف دوره برجام، اروپا اين بار بيشتر دنبال •

 .است
 نامه بر ساختار داخلي جمهوري اسلاميتأثير تفاهم. ٤

دارد. جمهوري اسلامي يك رژيم  هاي سياسي به دنبالادامه حيات جمهوري اسلامي در شكل فعلي آن، راه حل اقتصادي ندارد و راه حل سياسي آن نيز بحران
كند: كمي نرمش در سياست برد؛ تنها شيوه اداره و بقا را تعديل مينامه اين ماهيت را زير سؤال نميداري رانتي ـ نظامي ـ ايدئولوژيك است. تفاهمسرمايه

 .كندض ميخارجي، بدون باز شدن واقعي فضاي سياسي. حاكميت به جاي حل بحران، شكل مديريت بحران را عو
، بحران ١٤٠٤؛١٤٠١و  ٩٨، ٩٦هاي مانند، شامل بحران مشروعيت با ميراث خيزشاي كه حتي با كاهش فشار خارجي سر جاي خودشان ميهاي چندلايهبحران

هاي ها نشانهي هستند. اينهاي بازنشستگمحيطي؛ و بحران صندوقاقتصادي با تورم، بيكاري و سقوط ارزش پول؛ بحران رابطه دولت با جامعه؛ بحران زيست
هاي قدرت و سركوب خشن اعتراضات اجتماعي پاشي براي شبكهداري پيرامونيِ رانتي هستند كه قادر به انباشت باثبات نيست و مدام بين رانتيك سرمايه
 .كندنوسان مي

هاي بزرگ، شده، افزايش فروش نفت، فعال شدن پروژههاي بلوكههايي مطرح خواهد كرد: آزاد شدن بخشي از دارايينامه وعدهحكومت احتمالاً پس از تفاهم
تقويت نهادهاي امنيتي، كاهش نسبي تنش در بازار ارز. اما در ساختار موجود، اين گشايش پيش از آنكه به سفره مردم برسد، صرف ترميم كسري بودجه دولت، 

 .دولتي و تزريق رانت به پيمانكاران نزديك به قدرت خواهد شدهاي شبهاحياي شركت
هايي از بورژوازي تجاري وابسته خواهد بود. در اش، بنيادها، پيمانكاران بزرگ نفت و گاز و لايههاي اقتصادينتيجه واقعي توزيع دوباره رانت ميان سپاه و شبكه

 .ماندهاي بازنشستگي و نابرابري طبقاتي پابرجا ميفقر، بيكاري، قراردادهاي موقت، بحران مسكن، فرسودگي صندوق پايين اما
از خطر  تجربه جمهوري اسلامي نشان داده كه هر زمان فشار خارجي كم شده، لزوماً فضاي سياسي داخلي باز نشده است؛ گاهي برعكس. حكومت كه خود را

ديد، با شدت بيشتري به سركوب داخلي پرداخته است. پس از تفاهم اخير نيز محتمل است كه كنترل خيابان تشديد شود؛ تر مي مطمئنمداخله خارجي نسبتاً
كوب هاي مستقل زير ضرب بروند (تشديد سياست هاي سرنگاران افزايش يابد؛ تشكلفشار بر فعالان كارگري، معلمان، زنان، دانشجويان، بازنشستگان و روزنامه

هاي تازه براي حذف رقباي دروني در حال حاضر نمايانگر غلبه سركوب است، اما كمك به بهبود معيشت هم محتمل مي باشد)؛ و درون ساختار قدرت، تصفيه
 .حميل كنديافته اجتماعي خلافش را تتواند با تشديد اختناق در داخل همراه شود، مگر آنكه فشار سازمانها ميصورت گيرد. آرامش در جبهه

 هاي دروني جمهوري اسلامي و فضاي انتظار در جامعهگرايش. ٥
داند و نگران موقعيت اقتصادي مي» خيانت«شود. گرايش افراطي ـ ايدئولوژيك هر نوع تفاهم با آمريكا را تر ميدر درون جمهوري اسلامي دو گرايش برجسته

خواهد ثابت كند كه هسته سخت داند و مييك براي حفظ نظام، كاهش فشار خارجي را ضروري ميخود در تقسيم رانت جديد است. گرايش عملگرا ـ پراگمات
هر دو در  تواند با آمريكا معامله كند بدون آنكه در ماهيت استبدادي رژيم تغييري بدهد. اختلاف اين دو گرايش بر سر شيوه بقاست، نه ماهيت نظام.قدرت مي

 .هاي تحت ستم اشتراك منافع دارندهاي كارگري، زنان، جوانان و مليتي قدرت مستقل مردم و مهار جنبشگيرحفظ ساختار، جلوگيري از شكل
آيد، آيا پرسند آيا دلار پايين ميگيري فضاي انتظار در بخشي از جامعه است. مردم مينامه اخير و ادامه مذاكرات، شكلمدت تفاهميكي از پيامدهاي كوتاه

راضات را كندتر كند. اما پايدار نيست اگر در زندگي واقعي مردم، در سفره تواند موقتاً ريتم اعتشود. اين انتظار ميآيا تورم كمي كنترل مي شود،اشتغال بهتر مي
(نمونه .تر كندولانيكند اين دوره انتظار را هر چه طو در محيط كار، تغييري محسوس ايجاد نشود. جامعه ايران بارها تجربه كرده كه جمهوري اسلامي تلاش مي

 ساله پس از پايان جنگ ايران و عراق) ٨دوره 
 طلب و فرصت براي آلترناتيو دموكراتيكهاي جنگتضعيف جريان. ٦



هاي . جريانشان را بر بمباران، مداخله مستقيم خارجي و فروپاشي از بيرون بنا كرده بودنديكي از نتايج سياسي تفاهم اخير، تضعيف نيروهايي است كه استراتژي
شوند. اين طلب كه بر تشديد تقابل آمريكا و جمهوري اسلامي حساب باز كرده بودند، از منظر افكار عمومي و واقعيات سياسي تضعيف ميطلب و سلطنتجنگ

خارج » داخلي / مداخله امپرياليستياستبداد «تواند فضاي سياسي را از دوقطبي هاي دموكراتيك، طبقاتي و مردمي همراه شود، ميتحول، اگر با تقويت بديل
خيزد، باز اي كه از دل اين روند برميكند و راه را براي بديل سومي مبني بر آزادي، برابري، امنيت و رفاه، به نيروي آگاهي، تشكل، مبارزه و ستاد رهبري كننده

 .كند
د. اما اگر تفاهم اخير مستقيماً از سوي هسته سخت قدرت، بدون واسطه زدايي با غرب معرفي كردنها خود را نيروي عقلانيت و تنشطلبان سالاصلاح
هاست، كه طلبان نيست. نتيجه محتمل، تضعيف بيشتر جايگاه آنكند كه براي مذاكره با آمريكا نيازي به اصلاحطلبان، پيش برود، اين پيام را منتقل مياصلاح

اصلاح از «رخوردگي و انفعال، و هم فرصت است، از آزاد شدن بخشي از نيروهاي اجتماعي از توهم شان با سهم تهديد است، از خطر جايگزيني ناكارآمدي
 .ترايهاي ريشهحلو جستجوي راه» بالا

 هاي اجتماعي و وظايف ماهاي پيش روي جنبشفرصت. ٧
شد. با كاهش تنش، ردمي به بهانه جنگ سركوب مينفس توقف كشتار و كاهش ناامني، يك فرصت واقعي است. در دوران جنگ، هر اعتراض كارگري و م

 .شودتر ميدستگاه سركوب همچنان پابرجاست، اما فضاي عيني براي طرح مطالبات صنفي و سياسي گسترده
نيتي درگير نشوند: حقوق كنند كه مستقيماً با دولت و نهادهاي امهاي اعتراضي براي كاهش هزينه مبارزه، بر اهدافي تمركز ميدر آغاز اين دوره جديد، جنبش

تپه، ساز از قبيل هفتهاي ورشكستهسازيجمعي، افزايش دستمزد متناسب با تورم، خصوصيهاي دستههاي خصوصي، قراردادهاي موقت، اخراجمعوقه در كارخانه
هايي داري در اين جامعه دارند، از جمله عرصهريشه هايهاي مدني و فرهنگي كه سنتهاي فوق تداوم جنبشهپكو و آذرآب و غيره. در كردستان علاوه بر عرصه

 .توانند از حاكم شدن فضاي نااميدي و سرخوردگي اجتماعي ناشي از شرايط جديد جلوگيري كنندهستند كه مي
 ـصنفي ضرورت دارد: حزب بايد تبليغ خود را بر آزادي تشكل مستقل و لغو سركوب  هاي دموكراتيك، حق اعتصاب، حقدر اين وضعيت، يك تقسيم كار سياسي 

ن نان، كار، قرارداد و متمركز كند و در همانحال نماياندن افق سوسياليسم را بويژه در ترويج پر رنگ نگه دارد؛ در حالي كه فعالان كارگري در خط مقدم، از زبا
دهد در عين برد و هم به جنبش امكان ميقاتي را بالا ميايمني محيط كار و از مقاومت و اعتراضات مدني سخن بگوينند. اين تقسيم كار هم سطح آگاهي طب

زمان بايد اين خطر را دائم گوشزد كرد: چرخش فاشيستي درون رژيم، تقويت بيشتر طرح مطالبات صنفي، پيوند ارگانيك با مبارزه سياسي را حفظ كند. اما هم
گري مشخص را با احتياط سازماني حداكثري به هواداران داخل كشور اين است كه مطالبهتر در حاشيه شهرها. رهنمود تر شدن فضا، و سركوب خشنسپاه، امنيتي
 .تركيب كنند

را بگيرد؛ بلكه اين دوره به زمان روشنگري، پيوند ميان » يابي فعالسازمان«جاي » انتظار منفعلانه«وظيفه اساسي در اين دوره آن است كه اجازه داده نشود 
 .هاي بعدي مبارزه اجتماعي تبديل شودسازي براي موجو آمادههاي مختلف اعتراض، هسته

 و درسهاي آن ١٤٠٤تا  ١٣٩٦خيزش هاي سالهاي . ٨
با مسائل معيشتي و سوخت زده ) ٩٨و  ٩٦هاي اين دوران، فروريختن مرز ميان نان و آزادي است. اگرچه جرقه برخي اعتراضات (مانند ترين ويژگييكي از مهم

اعتمادي نيز پيوند ميان تورم كمرشكن و بي ١٤٠٤به سمت هدف قرار دادن پايه هاي استبداد ديني و كل ساختار سياسي حركت كرد. در سال  شد، اما به سرعت
 .بينددهنده اين واقعيت است كه جامعه ديگر بهبود معيشت را بدون تغييرات بنيادين سياسي ممكن نميسياسي به اوج خود رسيد، كه نشان

نقطه عطفي نه تنها سياسي، بلكه فرهنگي بود. اين خيزش با به چالش كشيدن پدرسالاري و استبداد بر بدن،  ١٤٠١در سال » زندگي، آزادي زن،«جنبش 
و تغيير نگاه جامعه به برابري جنسيتي را بر جاي گذاشت. اين تغييرات فرهنگي، برخلاف » به گور سپردن عملي قانون حجاب«دستاورد ملموسي همچون 

 .اندوسانات سياسي، در عمق جامعه نهادينه شدهن
به بعد، اعتراضات از مراكز بزرگ و طبقه متوسط فراتر رفت و شهرهاي كوچك و طبقات فرودست را به طور فعال درگير كرد. همگرايي ميان  ١٣٩٦از سال 

 .است» عدالت و كرامت انساني«رك حول محور گيري يك درد مشتدهنده شكلمطالبات معلمان، كارگران، بازنشستگان و دانشجويان نشان
عام ، نشان داد كه حكومت براي بقاي خود هيچ خط قرمزي در استفاده از سبعت و كشتار جمعي (قتل١٤٠٤و دي  ٩٨هاي اين دوره، به ويژه در آبان خيزش

هاي خارجي (مانند ترامپ) نبايد ناديده گرفت كه در لحظات حساس لتگرا (سلطنت طلبان) و دخادر اين رابطه نقش فريبكارانه نيروهاي راست معترضين) ندارد ،
 .به جاي تقويت جنبش، موجب انحراف يا آسيب به آن شدند

 هاي براي آيندهدرس
وده هاي سياسي كه مقبوليت اجتماعي داشته باشند بهاي خودجوش، نبود رهبري واحد، فقدان حزب سراسري و تشكلترين نقطه ضعف اين خيزشبزرگ •

 .است. فشار امنيتي و قطع اينترنت همواره اين خلاء سازماني را تشديد كرده است
ناپذيرند. مبارزه براي نان بدون مبارزه با استبداد هاي مدني، عدالت اقتصادي و برابري جنسيتي تفكيكترين درس براي زحمتكشان اين است كه آزاديمهم •

 .رسد و بالعكسبه نتيجه نمي



رو هاي عظيم نيز در دستيابي به تغيير فوري نظام سياسي با محدوديت روبههاي مستقل و مطالبات روشن و قابل حصول، حتي خيزشد تشكلبدون وجو •
 .شوندمي
ستاوردهايي و نهايتا پيروزي را نبايد صرفاً با سقوط فوري حكومت سنجيد؛ همبستگي جمعي، تقويت روحيه مقاومت و دگرگوني در فرهنگ سياسي جامعه، د •

  .ساز تحولات بزرگ آينده خواهند بودهستند كه زمينه
 تصوير كلي و وظيفه نيروهاي چپ و راديكال. ٩

خورده، تجديد آرايش نهادهاي امنيتي، توزيع دوباره رانت، و مهار تصوير كلي پس از تفاهم اين است: در بالا تلاش براي بازسازي مركز فرماندهي ضربه
آيندگي جوانان، خشم زنان از تبعيض و سركوب، و تجربه وك قدرت. در پايين تداوم و حتي تعميق نارضايتي اجتماعي، فقر و نابرابري، بيهاي درون بلشكاف

ها يتيهاي اخير. مسئله اصلي اين نيست كه آيا نارضايتي وجود دارد. نارضايتي عميقاً وجود دارد. مسئله اصلي اين است كه اين نارضاسركوب خشن در جنبش
 .توانند به نيروي سياسي و اجتماعيِ آگاه، پايدار و مؤثر تبديل شوندچگونه، در چه روندي، و با چه اشكال سازماني مي

نخواهد  طور كامل حلبرنامه بماند، بازسازي قدرت از بالا دست بالاتر را خواهد داشت، هرچند بحران را بهيابي از پايين ضعيف، پراكنده و بياگر روند سازمان
نشينان و بازنشستگان بتوانند مطالبات اقتصادي و اجتماعي را با مطالبات دموكراتيك پيوند دهند، هاي كارگري، زنان، دانشجويان، حاشيهكرد. اما اگر جنبش

نامه گاه تفاهمخواهي متحد شوند، آنزاديخواهي و آهاي سراسري و پايدار تبديل كنند، و حول افق روشني از عدالتيابي را به شبكههاي پراكنده تشكلتجربه
 .هاي بزرگ و هسته سخت رژيم محصور كندطور كامل در چارچوب معامله ميان قدرتتواند آينده را بهنمي
درت، بلكه بندي روي جنگ و مداخله خارجي، نه اميد بستن به اصلاح از صدر هرم قشود: نه شرطجاست كه وظيفه نيروهاي چپ و راديكال مشخص مياين

 .ساختن پيوند زنده ميان مبارزه براي نان و كار با مبارزه براي آزادي و برابري، و سازماندهي آگاهانه اين مبارزه در سطح سراسري
 هاي ماوظايف و اولويت

 :باررهايي از دو توهم زيان. ١
هاي جهاني، راه آزادي مردم ايران را هموار نخواهند كرد. اين فشارها فقط موازنه توهم نجات از بيرون: نه فشار خارجي، نه حمله نظامي، و نه مداخله قدرت •

 .پردازندكند و هزينه آن را مردم ميميان نيروهاي ارتجاعي را بازتنظيم مي
شود. در غياب وجود سري و نيرومند. پيروزي تنها از تركيب سه عنصر آگاهي، سازماندهي و رهبري حاصل ميتوهم پيروزي بدون سازماندهي و رهبري سرا •

هاي دروني رژيم و شكاف در بالا، در ها، تحميل تلفات و بالا بردن هزينه تغيير در اين جامعه است. بحراناين عناصر، فراخوان دادن به ريختن مردم به خيابان
تواند پر يافته مردم ميشود. فاصله ميان تضعيف يك حكومت و سقوط آن را فقط نيروي سازمانمعناي گفته شده، به رهايي مردم منجر نميغياب آمادگي به 

 .رو استكند. اين دو رويكرد، ستون فقرات سياست ما در دوره پيش
 :هاي روشن در پرتو استراتژي عمومي حزب كمونيست ايرانلزوم طرح تاكتيك. ٢

سال  ٤٧گيرند. اگر به تجربه هاي بعدي نيرو ميهاي ظاهراً كوچك و گام به گام: مردم از كسب هر دستاوردي براي برداشتن گام) جدي گرفتن پيروزيالف
ا با ذات و هاي اين رژيم، حتي آنجا كه آشكارنشينيآيد: تمام عقبمبارزه و مقاومت عليه جمهوري اسلامي رجوع كنيم، يك نتيجه اساسي به دست مي

دهد كه مردم ايران، اگرچه هنوز اش در تضاد بوده، فقط و فقط تحت فشار مبارزات اجتماعي و سياسي مردم تحميل شده است. اين واقعيت نشان ميايدئولوژي
نبوده است. برعكس، هر موج مبارزه، » آب در هاون كوبيدن«ها يك از اين رنجحاصل نبوده است. هيچاند، اما مبارزاتشان بيبه هدف نهايي خود دست نيافته

 .اي براي نبردهاي بعدي انباشته كرده استتجربه، آگاهي، جسارت و ظرفيت تازه
قرار است اين فشارها به بهبود واقعي شرايط زندگي  رو، دوره تداوم فشار بر حكومت خواهد بود. اما اگريابي پايدار: دوره پيشب) تبديل فشار اجتماعي به سازمان

تر بيرون آمد. تجربه يافتهكننده وجود دارد و آن هم اينكه از درون هر مبارزه محلي و يا سراسري، سازمانمردم و گشايش سياسي بيانجامد، يك شرط تعيين
ترده، اما فاقد سازمان و هاي انفجاري، هرچند قهرمانانه و گسهاي اخير نشان داده است كه مسير آينده دگرگوني اجتماعي و سياسي در ايران از شورشسال

رو، وظيفه طور ماندگار تغيير دهند. ازاينتنهايي قادر نيستند موازنه قوا را بهتوانند ديوار ترس را فرو بريزند، اما بهها ميكند. اين خيزشرهبري پايدار، عبور نمي
ها بايد ايجاد دهنده را تعيين كنيم. محور اين تاكتيك، عملي و سازمانهاي سياسيِ قابل دسترسمركزي ما آن است كه در پرتو استراتژي روشن حزب، تاكتيك

 .يافته را ساختهاي سازمانهاي مستقل باشد. بايد در متن نبردهاي روزمره براي نان، كار، آزادي، برابري و... اين شبكهو تقويت تشكل
صورت رسمي آگاهانه براي كسب حق اعتصاب و حق تشكل باشد. تا زماني كه اين حقوق به اي تازه از مبارزات وسيع وتواند، و بايد، آغاز مرحلهپايان جنگ مي

ماند. اما با تحميل و تثبيت اين حقوق، مبارزه براي اثر ميهاي معيشتي ناگزير پراكنده، موضعي و كمو عملي بر ساختار قدرت تحميل نشود، مبارزه براي خواسته
 .شودهاي بعدي هموارتر ميگيرد و راه براي برداشتن گامر سراسري و مؤثرتري قرار مينان، مسكن، درمان و آموزش در مسي

ها از هاي كار و محلههاي همبستگي در محيطاند كه از تنهايي و پراكندگي بيرون بيايند، حلقهامروز بيش از هر زمان ديگر، كارگران و زحمتكشان نيازمند آن
هاي كوچك هاي مستقل و واقعي، قدميابي ايجاد كنند. براي ساختن تشكلتر از سازماني مال گرفته تا اشكال گستردهتشكيل يك تعاوني يا صندوق همبستگ



توان در برابر اين طوفان ايستاد و افق يك زندگي درپي نشان داده است كه تنها از دل اتحاد، تشكل و مبارزه جمعي است كه ميهاي پياما پيگير بردارند. بحران
 .تر را گشودستهشاي

 جايگاه جنبش كارگري. ٣
ها، جنبش كارگري جايگاهي كليدي دارد. اگر جنبش كارگري بتواند در دوره پس از جنگ دو مطالبه كليدي را به حكومت تحميل كند، گره در ميان همه عرصه

 .عناي وسيع كلمههاي ديگر نيز گشوده خواهد شد: حق تشكل مستقل و حق اعتصاب، هر دو به مبسياري از جنبش
حمل  حق اعتصاب: صرفاً به معناي دست كشيدن از كار نيست. اعتصاب، اگر به رسميت شناخته شود، يك بسته كامل از حقوق و امكانات را در دل خود •
رساني براي جلب جمعي، حق اطلاعزني جمعي و عقد قراردادهاي دستهكند: حق تجمع و راهپيمايي، مصونيت از اخراج و مجازات به دليل اعتصاب، حق چانهمي

كار،  حمايت عمومي، حق همبستگي و دعوت به اعتصاب حمايتي، حق امنيت فيزيكي كارگران در جريان اعتصاب، حق برگزاري پيكت و تجمع در برابر محل
بيان ديگر، اعتصاب فقط توقف كار نيست؛ بلكه  هاي اعتصاب. بهحق دسترسي به محل كار، و نيز حق برخورداري از حمايت اجتماعي و مالي، از جمله صندوق

 .تبديل نيروي پراكنده كارگران به اهرم فشار اجتماعي است
كنند، به آن  حق تشكل مستقل: حقي است كه بر پايه آن كارگران بايد بتوانند آزادانه سنديكا، اتحاديه، انجمن يا هر نهاد صنفي مستقل ديگري را ايجاد •

واقعي خود را برگزينند و به شكلي جمعي از حقوق شغلي، مزدي و انساني خويش دفاع كنند. لازمه اين حق، ممنوعيت اخراج، تهديد، فشار،  بپيوندند، نمايندگان
جمعي بدل  پناه بيرون بيايد و به بخشي از يك ارادهسازي و هر نوع ممانعت از فعاليت صنفي است. تشكل مستقل يعني كارگر از حالت فرديِ تنها و بيپرونده

 .شود
پذير خواهد ماند. اما با تحميل اين دو حق، امكان پيوند ميان مبارزات صنفي و سياسي، ميان پناه و سركوببدون اين دو حق، طبقه كارگر همواره پراكنده، بي

 .شودهاي اجتماعي فراهم ميهاي دموكراتيك، جنبش كارگري و ساير جنبشمطالبات اقتصادي و آزادي
 »ا در كردستانوظايف م«

 مقدمه
هاي ها، سابقه مبارزاتي و تجربهدر شرايط كنوني پساجنگ، با توجه به مختصات سياسي، اجتماعي و طبقاتي جامعه كردستان، و با در نظر گرفتن ظرفيت

دار در زندگي روزمره مردم سوق داده شوند. اي و ريشههاي اجتماعي، تودهشده اين جامعه، ضروري است كه فعالين حزبي بيش از پيش به سوي فعاليتانباشته
و روستايي فاصله  مبارزه سياسي اگر از متن جامعه، از نيازهاي واقعي مردم و از مطالبات ملموس كارگران، زنان، جوانان، معلمان، كولبران، زحمتكشان شهري

كتيكي در اين دوره بايد بر اين اصل استوار باشد كه فعاليت سياسي و حزبي گيري تاماند. از همين رو، جهتبگيرد، به سطح شعارهاي كلي و انتزاعي محدود مي
بخشي و پيوند دادن مطالبات گوناگون، راه را براي تحقق اهداف بلندمدت دهي، آگاهيدر دل مبارزات اجتماعي جاري حضور فعال داشته باشد و از طريق سازمان

 .و استراتژيك هموار كند
نيز مسئله مهمي است كه ياد آوري آن در اين مقدمه ضروري است. » مركز همپيماني احزاب كردستان«دستان مي گذرد اشاره به ايجاد در رابطه آنچه كه در كر

 :درا امضا نكرد و در اين زمينه دلايل خود را به روشني طي اطلاعيه اي منتشر نمو» همپيماني«، سند »مركز ديالوگ«له با وجود مشاركت فعال در روند كومه
هاي واقعي، رقابت سالم شناختن تفاوترسميتكند، اما خواهان بهله از ديالوگ متمدنانه ميان احزاب كردستان حمايت ميديالوگ بله، اما با شفافيت: كومه -

 .كردن اختلافاتسياسي، و پذيرش داوري دموكراتيك مردم است، نه پنهان
گرا و هاي آمريكا و اسرائيل؛ مقابله با اپوزيسيون راستبش كارگري سراسر ايران؛ مخالفت با همراهي با سياستله: اتحاد با جنهاي استراتژيك كومهمرزبندي -

 .پيماني در اين محورها فاقد شفافيت استپيماني با مجاهدين خلق. سند همطلب؛ و رد همسلطنت
ست و تاكتيك روشني براي شرايط كنوني وجود داشته باشد؛ ايجاد نهادهايي مثل تقدم سياست بر نهادسازي: پيش از توافق بر سر برنامه مشترك، بايد سيا -
 .زا خواهد بوداثر يا حتي بحرانبدون سياست مشخص، بي» كميته ديپلماسي مشترك«
» سپاه كردستاني«قرار گيرد؛ ايده  له معتقد است سلاح نبايد در اختيار احزاب بماند، بلكه بايد تحت كنترل نهادهاي منتخب مردميمسئله نيروي مسلح: كومه -

 .هاي متخاصم تجزيه كندتواند آن را به گروهداند چون اختلاف حزبي ميواحد تحت فرماندهي احزاب را خطرناك مي
) پر شود، نه با تقسيم هاها، دانشگاهحاكميت مردمي، نه تقسيم قدرت ميان احزاب: هرگونه خلأ قدرت بايد با نهادهاي دموكراتيك مردمي (محلات، كارخانه -

 .قدرت ميان احزاب
له با توجه به اخباري كه حول و حوش امضاء اين سند در جريان بود، با ابراز نگراني در اين مورد هشدار داد كه هشدار درباره نقش آمريكا و اسرائيل: كومه -

 .سياست همسويي با آمريكا و اسرائيل براي جنبش كردستان فاجعه بار خواهد بود
 .كندوگو حمايت ميداند و از ادامه گفترا دستاوردي مثبت مي» مركز ديالوگ«له همچنان كومه -
 .هاستله همچنان خواهان همكاري بر پايه صداقت و احترام به تفاوتگيري از همكاري نيست؛ كومهعدم امضاي اين سند به معناي كناره -
 .پاشد؛ و وضوح امروز بهتر از بحران فرداستها بنا شود، در لحظات حساس فروميكردن تفاوتپنهاننهايتا موضع ما اين بود: اتحادي كه بر پايه  -



 گيري تاكتيكي و پيوند آن با اهداف استراتژيكجهت. ١
هاي زنان، هر يابي كارگران، هر تلاش براي ايجاد تشكلهاي امروز نبايد اموري جدا از اهداف نهايي تلقي شوند. برعكس، هر گام در جهت سازمانتاكتيك

انه و در چارچوب يك محيطي و هر مطالبه براي آموزش به زبان مادري، اگر آگاههاي دموكراتيك، هر فعاليت فرهنگي، هنري، زيستحركت در دفاع از آزادي
اي از زنجيره مبارزه براي دگرگوني بنيادي جامعه باشد. به بيان ديگر، سياست تاكتيكي درست پلي است ميان تواند حلقهافق روشن اجتماعي پيش برده شود، مي

هاي مردم را با ضرورت بخشد و از سوي ديگر، تودهنيازهاي فوري مردم و اهداف استراتژيك آينده؛ پلي كه از يك سو شرايط زندگي را به طور نسبي بهبود مي
 .كنديابي، اتحاد و دخالت مستقيم در سرنوشت خود آشنا ميسازمان

هاي صنفي كارگري موجود در شهرهاي تر در انجمنگيري، حضور فعالهاي مهم اين جهتهاي صنفي كارگري: يكي از عرصهالف) حضور فعال در انجمن
كنند كه تورم، بيكاري، دستمزدهاي ناچيز، نبود بيمه و امنيت شغلي، زندگي آنان را به شدت ارگر و زحمتكشان در شرايطي زندگي ميكردستان است. طبقه ك

شستگان معلمين، بازنتحت فشار قرار داده است. فعالين حزبي بايد در متن مبارزات جاري كارگران حضور داشته باشند؛ در پيگيري مطالبات معيشتي، در حمايت از 
هاي همبستگي كارگري، كارگران كارگاهها، كشاورزي، ساختماني، كارگران خدماتي (شامل كارگران پلاتفرمي)، كارگران فصلي و كولبران، و در ايجاد صندوق

اي است كه مبارزه روزمره همان نقطهآموزد. اين گيري جمعي و اتكا به نيروي خود را ميمالي نقش عملي ايفا كنند. چنين فعاليتي به آنان تجربه تشكل، تصميم
 .خورداي و عدالت اجتماعي پيوند ميتر حاكميت تودهبراي نان و كار، به افق وسيع

اي و بر مبناي بيانيه حقوق زن است. ستم بر زنان در جامعه دهي زنان حول حقوق پايهاي: عرصه مهم ديگر، سازماندهي زنان حول حقوق پايهب) سازمان
رو روبه مانند همه جاي ايران با ساختارهاي طبقاتي، مردسالارانه، مذهبي و سياسي گره خورده است. در كردستان، زنان همزمان با اشكال مختلف ستمكردستان 

عي، و هاي ناموسي، محدوديت در اشتغال و مشاركت اجتماهستند: تبعيض جنسيتي، فشارهاي سنتي و مذهبي، نابرابري اقتصادي، خشونت خانگي، قتل
اي در تغيير توازن اجتماعي داشته كنندهتواند نقش تعيينهاي محلي، ميهاي زنان، جمعمحروميت از حقوق برابر در خانواده و جامعه. از اين رو، ايجاد تشكل

از استقلال فردي و اجتماعي زنان، باشد. مبارزه براي حق پوشش اختياري، حق اشتغال، دستمزد برابر، حق طلاق، حضانت، مقابله با خشونت خانگي و دفاع 
يافته و دخالتگر در جامعه تبديل كند، در واقع اي برابر و آزاد در آينده است. هر گامي كه زنان را از انزوا بيرون آورد و به نيرويي سازمانبخشي از ساختن جامعه

 .تر استگامي در مسير تحول اجتماعي عميق
هاي دموكراتيك و مدني نيز يكي از محورهاي اساسي اين سياست است. آزادي بيان، آزادي تشكل، مدني: دفاع از آزاديهاي دموكراتيك و ج) دفاع از آزادي

اند. در كردستان، ها، و حق دخالت مردم در اداره امور خود، مطالباتي عمومي و حياتيآزادي اعتراض، آزادي مطبوعات، حق تجمع، حق فعاليت احزاب و انجمن
اند. مردم كردستان نه فقط خواهان رفع تبعيض ملي و پايان دادن به فضاي امنيتي هستند، بلكه تنيدهت با مسئله ملي، طبقاتي و اجتماعي درهماين مطالبا

انيه حقوق مردم بي«هاي دموكراتيك بايد بر پايه اند. بنابراين فعاليت در زمينه آزاديخواهان مشاركت مستقيم در تعيين سرنوشت خود و اداره جامعه خويش
پيش برده شود. دفاع از زندانيان سياسي و فعالين اجتماعي، اعتراض به سركوب معلمين، » ايله براي حاكميت تودهبرنامه كومه«و » زحمتكش در كردستان

ا، و ترويج ايده شوراها و نهادهاي مردمي، دانشجويان، بازنشستگان، كولبران، كارگران، زنان و جوانان، مطالبه رفع فضاي نظامي و امنيتي از شهرها و روستاه
 .توانند آزادي سياسي را از يك شعار كلي به نياز زنده و روزمره مردم تبديل كنندهمگي مي

بايد محيطي و دفاع از آموزش به زبان مادري نيز محيطي و دفاع از آموزش به زبان مادري: فعاليت فرهنگي، هنري، زيستد) فعاليت فرهنگي، هنري، زيست
اند. شعر، موسيقي، تئاتر، ادبيات، هاي وسيع مردماي در كار اجتماعي فعالين داشته باشد. فرهنگ و هنر از مؤثرترين ابزارها براي ارتباط با تودهجايگاه برجسته

قابل فهم منتقل كنند. در كنار آن، دفاع از زبان  توانند پيام آزادي، برابري و مقاومت را به زباني ملموس وهاي فرهنگي محلي ميسينما، هنر خياباني و فعاليت
بخش راتيك و رهاييكردي و حق آموزش به زبان مادري، دفاع از حق برابر مردم كردستان است. اين مطالبه را بايد با مبارزه براي آموزش رايگان، برابر، دموك

توجهي به منابع طبيعي، مستقيماً زندگي زحمتكشان، روستاييان و تخريب مراتع و بيآبي، آلودگي، ها، كمزيست، نابودي جنگلپيوند زد. همچنين بحران محيط
توانند جوانان، معلمان، دانشجويان، روستاييان و فعالين شهري را در يك ميدان مشترك گرد آورند و محيطي ميهاي زيستكند. فعاليتنسل آينده را تهديد مي

 .ا تقويت كنندحس مسئوليت جمعي نسبت به آينده جامعه ر
هاي اجتماعي و زنده است. ها، پيوند دادن مطالبات ملي، طبقاتي، جنسيتي و دموكراتيك در قالبكننده در همه اين عرصهه) پيوند مطالبات مختلف: نكته تعيين

عدالتي اقتصادي، سركوب امنيتي و نبود ملي، بي يك از اين مطالبات نبايد جدا از ديگري ديده شود. كولبر فقط قرباني فقر نيست؛ او همزمان قرباني ستمهيچ
رو نيست؛ او همزمان زير فشار استثمار طبقاتي و ستم ملي نيز قرار دارد. معلمي كه براي هاي برابر است. زن كارگر كرد فقط با تبعيض جنسيتي روبهفرصت

جنگد. ، بلكه براي عدالت آموزشي، دموكراسي و حق تعيين سرنوشت نيز ميكندكند، تنها يك مطالبه فرهنگي را طرح نميآموزش به زبان مادري مبارزه مي
هاي روزمره نشان دهند تا كارگر، زن، جوان، دانشجو، معلم، ها و در فعاليتبنابراين وظيفه فعالين اين است كه اين پيوندها را در عمل، در شعارها، در تشكل

 .ك احساس كندكولبر و روستايي خود را جزئي از يك مبارزه مشتر
كند. اگر هدف ها در آن است كه اهداف بلندمدت را از سطح شعار به تجربه اجتماعي تبديل ميگيريو) تمرين جامعه آزاد و برابر از امروز: اهميت اين جهت

تر تمرين و تجربه شود. وقتي اشكال كوچك هاست، اين جامعه بايد از امروز دراي آزاد، برابر، شورايي، سوسياليستي و متكي بر حاكميت تودهنهايي، جامعه
سازند، كنند. وقتي زنان تشكل مستقل ميكنند، در واقع اداره جمعي را تمرين ميكارگران براي دفاع از حقوق خود انجمن، كميته يا صندوق همبستگي ايجاد مي



كنند، حق دخالت مستقيم در زيست و حقوق دموكراتيك مبارزه ميل، محيطگذارند. وقتي مردم براي زبان مادري، آزادي تشكاي برابر را ميهاي جامعهپايه
 .اندها اجزاي زنده مسير رسيدن به تحول اجتماعيآورند. اينسرنوشت خود را به ميدان مي

بخشد؛ ان و به طور نسبي بهبود ميز) دو نتيجه همزمان: بر اين اساس، اجراي چنين سياستي دو نتيجه همزمان دارد. نخست، شرايط زندگي مردم را در حد امك
زيست، پاسخ به نيازهاي واقعي و فوري جامعه هاي مدني، آموزش به زبان مادري و حفظ محيطزيرا مبارزه براي دستمزد، بيمه، امنيت شغلي، حقوق زنان، آزادي

آموزند كه بدون تشكل، همبستگي و دخالت ان همين مبارزات ميكند؛ زيرا مردم در جريتر ميتر و ملموساست. دوم، افق انقلاب و تحول اجتماعي را روشن
نشيني از اهداف استراتژيك است و نه جايگزين آن، بلكه اي و اجتماعي نه عقبتوانند سرنوشتشان را تغيير دهند. به اين ترتيب، مبارزه تودهمستقيم خود نمي

 .راه واقعي نزديك شدن به آن است
گيرد. انقلاب محصول انباشت تجربه، سازمان، ربه: در نهايت، انقلاب اجتماعي با فرمان، شعار يا انتظار منفعلانه شكل نميح) انقلاب محصول انباشت تج

ها در مبارزات روزمره است. سياست درست در اين دوره آن است كه فعالين حزبي در دل جامعه، در كنار مردم و آگاهي، اعتماد، همبستگي و حضور فعال توده
بخش و برابرطلبانه را در عمل نشان دهند؛ و گام به گام شرايط ذهني تن مطالبات زنده آنان حضور يابند؛ مبارزات پراكنده را به هم پيوند دهند؛ افق رهاييدر م

اي آزاد، برابر و متكي نداز آيندهاكند و هم چشمتر ميو عيني لازم براي تحول اجتماعي را فراهم سازند. اين همان مسيري است كه هم زندگي امروز را انساني
 .سازدتر تبديل مييافتنيبر اراده مردم را به واقعيتي دست

 امنيت و ادامه كار در دوره پساجنگ. ٢
هر گيري خواهد پيش از شكلاي هستند. جمهوري اسلامي در اين مرحله عجله دارد و ميكنندههاي نخست پس از پايان جنگ، روزهاي حساس و تعيينماه

مه فعالين موج اعتراضي، دست به كار شود. اين خطر به ويژه متوجه فعالين سياسي در سطوح مختلف است. اين مسئله تنها مربوط به كردستان هم نيست. ه
ه عمل كرد. تا زماني كه داخل كشور بايد با حداكثر هوشياري عمل كنند. آمادگي سياسي و تشكيلاتي بايد حفظ شود. در اين دوره بايد خونسرد بود و محتاطان

تري اعلام كند، از هر اقدامي كه بتواند به نيروهاي سركوبگر بهانه بدهد، بايد خودداري شود. هوشياري امروز، حزب از مجاري رسمي خود خط مشي روشن
 .شرط ادامه مبارزه فرداست

 له در اقليم كردستانتشكيلات علني كومه. ٣
له در راستاي ارزيابي عيني از شرايط جديد، دست به عمليات نظامي ه در طول بيش از دو دهه گذشته، پيشمرگان كومهالف) جايگاه مبارزه مسلحانه: گرچ

اند، اما اين امر هرگز به معناي زير سوال رفتن حقانيت، اصالت و ضرورت تاريخي مقاومت مسلحانه در چارچوب تهاجمي عليه نيروهاي جمهوري اسلامي نزده
در استراتژي ما نبوده و نيست. واقعيت عيني تاريخ اين است كه مبارزه مسلحانه هرگز انتخاب اول مردم كردستان نبود، بلكه توسط تهاجم » عحق دفاع مشرو«

 .دندخواستند و چون مصمم بودند از دستاوردهاي دموكراتيك خو دفاع كنند، ناگزير به حمل سلاح شرژيم به جامعه كردستان تحميل شد. مردم آزادي مي
ترين دستگاه سركوب تاريخ معاصر ايستادگي كردند و از حرمت انساني خود دفاع نمودند. امروز، جامعه بيدار آنان به خشونت متوسل نشدند، بلكه در برابر خشن

اي است. اعتصابات سياسي رزه تودهتري از مبايافتههاي نوين و تكاملدهي به روشاندركار شكلبهاي تاريخي، دستباري از تجارب گرانكردستان با كوله
كننده عليه حاكميت بدل شده است؛ روشي مبارزاتي كه با كمترين هزينه انساني، بيشترين گير، امروز به سلاحي كارآمد، جاافتاده و فلجعمومي، يكپارچه و توده

 .دستاوردهاي سياسي و سازماندهي را به همراه دارد
ها و محلات، جامعه را در مسير آمادگي كامل قرار داده است. ها، كارخانههاي محلي و تربيت رهبران ميداني در دانشگاههاي پايدار مدني، شبكهتشكيل جنبش

اش ريشه در فرهنگ به وضوح خود را نشان داد. اين جنبش كه فلسفه و شعار محوري» زن، زندگي، آزادي«تجلي شكوهمند اين آمادگي در خيزش انقلابي 
 .له دارد، مسيري روشن و بدون بازگشت كه جامعه را به سوي پيروزي نهايي هدايت مي كندنيروي پيشمرگ كومه سياسي و مترقي

له در اقليم كردستان: همه شواهد حاكي از آن است كه در دوره پساجنگ، شرايط كار ما در اين منطقه تغيير خواهد كرد. شكل و ابعاد ب) موقعيت كنوني كومه
هاي تواند به دقت تعيين شود. آنچه مسلم است جمهوري اسلامي فشارهاي خود را بر اقليم كردستان براي محدود كردن بيشتر فعاليتمياين تغيير هنوز ن

ود با هاي تطبيق دادن وضعيت خاپوزيسيون تشديد خواهد كرد. ما درجه معيني از اين فشارها را پس از امضاي توافق امنيتي ايران و عراق تجربه كرديم و راه
اين سياست قبلاً در جزئيات تدوين شده و بعضاً عملي هم شده است: دو اصل اساسي بر اقدامات ما ناظر خواهد بود: اول، ادامه ايم. شرايط جديد را تمرين كرده

 .د به مخاطره بيفتدله نبايد مختل شوند. دوم، امنيت و امور زندگي رفقاي اين بخش تشكيلات نبايهاي اصلي فعاليت كومهكاري فونكسيون
 لهكومهپلنوم كميته مركزي 

 ٢٠٢٦ژوئن  – ١٤٠٥تيرماه 


